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بررســی های اخیر پلیس  نشان می دهد که 
بسیاری از ســارقین خودرو پایتخت، درحرکتی 
هوشمندانه نســبت به تغییر شــغل خود اقدام 
کرده اند، شــاید این خبــر در نگاه اول خواننده را 
دچار این ســوتفاهم کند که این افراد متنبه شده 
و به مشاغل شرافتمندانه روی آورده اند و تصمیم 
دارنــد بعد از ایــن، از راه عرق جبین و کد یمین 
به امرار معاش خود و خانواده شان بپردازند. خیر! 
این افراد نادم و پشــیمان نبوده و صرفا با نگاهی 
روانشناسانه به تجزیه و تحلیل شرایط فعلی جامعه 

پرداخته و دریافته اند در بازار بزهکاری، این روزها، 
برد با ســرقت از منازلی است که عملا تبدیل به 
گاوصندوق هایی برای نگهداری وجوه نقد با مقادیر 

میلیاردی و طلا و سکه و دلارشده اند.
بســیاری از شــهروندان به دلایل مختلف از 
جمله فرار از مالیات و بی اعتمادی به بانک ها و ... 
اقدام به نگهداری وجوه نقد و ســایر اندوخته های 
غیر نقدی خــود به ارزش میلیاردهــا تومان در 
خانه های خود می نمایند و عملا خانه را تبدیل به 
یک گاوصندوق می نمایند و برای فرار از پرداخت 

گوشــه ای از درآمدهای خود در قالب مالیات به 
دولت، کلیه اندوخته خود را یک شــبه به دست 

سارقین می سپارند.
رویه ای که به شدت به بازار کار سارقان رونق 
داده و باعث شده سرقت از شیوه سنتی و سخت آن 
مانند بارزدن اسباب و اثاثیه منزل و یافتن مالخر، 
تغییر شــکل یافته و با حداقل زحمت و حداکثر 
بازدهی سارق منزل شما را در ظرف کمتر از یک 
ساعت صاحب گنجینه ای ارزشمند از طلا و سکه و 
دلار و میلیاردها تومان وجه نقد نماید. سرقت هایی 

که دستاوردشان چیزی از افسانه های دزدان دریایی 
و علی بابا و چهل دزد بغداد کم ندارد و البته بدون 
اسم رمز و تنها با بی احتیاطی و غفلت شما درهای 
پس انداز و اندوخته های یک عمر زندگی شــما به 
روی سارقان گشوده می شود! انتخاب با شماست.

چه باید کرد؟
در ادامه فهرســتی از اقدامات مفید در زمینه 
پیشگیری از سرقت منزل  ارائه می شود که در راس 
همه این موارد باید به خودداری از نگهداری طلا 

وسکه و وجوه نقد در منزل اشاره نمود.

اعضای هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با ارسال نامه ای به رئیس  رسانه 
ملی، نســبت به اثرات منفی تبلیغات صداوســیما در زمینه کتب کمک درسی و موسسات 

آموزشی هشدار دادند.
در این نامه خطاب به دکتر علی عسکری آمده است: »اگرچه نظام آموزشی کشور خالی 
از مشــکلات نیست، اما همراهی سازمان ها و دستگاه های برون بخشی از جمله صداوسیمای 
جمهوری اســلامی ایران با این مشکلات مبتلا به و تشدید آنها، توجیه منطقی نداشته حتی 

اثرات مخربی را درپی خواهد داشت.
 بخش قابل توجهی از برنامه های شــبکه های مختلف صدا و ســیما به تبلیغ مستقیم و 
غیرمستقیم منابع کمک درسی به بهانه موفقیت دانش آموزان در آموزش مدرسه ای )منتهی 
به کنکور و روش های آمادگی برای آن( اختصاص داده شــده است. این برنامه های تبلیغاتی 
که در حجم وسیعی و در بهترین ساعات پر مخاطب بر روی آنتن می رود، از یک سو موجب 
تشویش خاطر خانواده ها و اضطراب شدید دانش آموزان شده و از سوی دیگر به صورت پنهان 
و ضمنی این پیام را القا می کند که منابع اصلی درسی و آموزش های رسمی مدرسه ای ناقص 
و ناکافی است. از این رو، به نقش و جایگاه آموزش و پرورش رسمی و مدرسه ای به عنوان یک 

نهاد حاکمیتی حساس و خطیر در جامعه، صدمه سختی زده و می زند.
 در پی القای این پیام نامناسب که از طریق امواج گسترده تبلیغاتی رسانه ملی، در سطح 
گســترده ای از جامعه صورت می گیرد، تولیدات کنترل نشــده مکتوب و غیرمکتوب، تحت 
عنوان منابع کمک درسی )تجاری و عموماً کم کیفیت( راه خود را به خانه های دانش آموزان 
و حتی کلاس های درس و مدارس باز کرده و نتیجه چنین وضعیتی شــکل گیری مطالبات 
سطحی آحاد جامعه از مدرسه نیز شده است. به این معنی که توقع و انتظار از مدرسه به جای 
ارائه فرصت های تربیتی ارزشمند و زندگی ساز و آمادگی فرزندان این مرز و بوم برای زندگی 
ســالم، ســازنده و پاک، به کار بر روی کتاب های بازاری )کمک درسی( و اجرای تست های 
آســیب زا، چرخش یافته اســت. تا جایی که فهم عموم از پیشــرفت تحصیلی مدرسه ای به 
چنین موفقیت های صوری ســطحی فروکاسته شده است و توجه همگان را به سمت وسوی 
روش های یاددهی یادگیری ضعیف و توسعه »توهم یادگیری« سوق داده است. گویی نقش 
و جایگاه نظام آموزشی به ویژه در دوره متوسطه، آماده کردن دانش آموزان برای موفقیت در 
آزمون ورود به دانشــگاه خلاصه شده است. همه اینها در جامعه منجر به شکل گیری پدیده 
»گرداب آموزشی« گردیده که حجم عظیمی از سرمایه های مادی و معنوی جامعه را در خود 

بلعیده و نابود می سازد. متاسفانه این پدیده، به صورت آشکار و نهان مزاحم ایجاد فرصت های 
یادگیری با کیفیت در سال های زندگی مدرسه ای شده و دست و پای اولیای مدارس را برای 
فراهم آوردن فرصت های مناسب یادگیری بسته است. در حالی که اگر این حجم از امواجی 
که از طریق صدا و ســیما منتشــر می گردد، بر روی نیازهای حیاتی و حقیقی نسل نوجوان 
و کســب توانایی ها و شایســتگی های ضروری آنان متمرکز  شود آثار عظیم و ارزشمندی در 

جامعه بر جای می گذارد.
از آنجا که اصل فراگیر »اولویت مصالح تربیتی کودکان و نوجوانان« تصریح شده در مبانی 
نظری سند تحول بنیادین نظام تربیت رسمی و عمومی، بر عملکرد تمامی نهادهای حاکمیتی 
کشور جاری و حاکم است؛ از جنابعالی انتظار می رود، برنامه های تبلیغاتی مورد  اشاره را نه 
از منظر معیار کمّی و مادی مانند حجم و جذب مخاطب و کسب منابع مالی بلکه از منظر 
مصالح تربیتی نسل نوجوان جامعه، مورد عنایت و ارزیابی دقیق قرار دهید تا به واسطه آن ذائقه 
تربیتی نسل نوجوان و به ویژه خانواده ها، از امور سطحی به سمت ارزش های تربیتی اصیل و 
زندگی بخش، متحول گشته و نسل نوخاسته را برای ورود به زندگی در جامعه پرچالش آینده 
آماده کنند. شایان ذکر است که اگر ملاک و معیار دسترسی به تریبون های صدا وسیما، قدرت 
مالی نهادها و موسسات باشد، تردیدی نیست که اصل » اولویت مصالح تربیتی« در جامعه 

معطل خواهد ماند و از این روند، جامعه با آسیب های جدی مواجه خواهد شد. 
 به طور مشخص پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی شبکه های مختلف سیما، ناظر 
به برنامه های درســی رســمی مدرســه ای و آمادگی برای کنکور که شرح آن رفت، تنها در 
شبکه هفت متمرکز شده و این برنامه ها با نظارت هیئتی از معلمان خبره آموزش و پرورش 
و متخصصان تهیه و پخش شــده و به تبع آن، تبلیغات حجیم کتاب های کمک درســی و 
روش های نامتعارف و غیراصولی کســب موفقیت در کنکور )که به سطحی گرایی آموزشی و 
تربیتی منجر شده است( بسیار محدود شود. خوشبختانه مصوبات اخیر شورای عالی آموزش 
و پــرورش راه را برای ممانعت از تبلیغ آزمون های فراگیر و کتاب های کمک درســی دوره 

ابتدایی فراهم کرده است.«
اعضای هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

در نامه ای به رئیس  رسانه ملی مطرح شد

نقش صداوسیما در توهم یادگیری 
و غفلت از مصالح تربیتی با تبلیغات پر حجم آموزشی

سارقانی که تغییر شغل داده اند!

راهکارهای

 مهم پلیس آگاهی 

برای  پیشگیری

 از سرقت منازل

سرهنگ کارآگاه احمد نجفی*

1. مقابل تمام پنجره ها، نورگیر، پاسیو و روی 
دیوارهای کوتاه و بالکن های طبقه اول حفاظ مقاوم 

و مطمئن نصب کنید.
2. درِ راهرو و پشــت بــام را با حفاظ نرده ای 

ایمن کنید.
3. در صورت خروج از خانه، فقط به بستن درِ 
خروجی اکتفا نکرده و همه درهای داخل خانه را 
قفل کنید تا فرصت جستجو و راه نفوذ از سارقان 

گرفته شود.
4. کلید خانه خود را در دســترس افراد غیر 

مطمئن قرار ندهید.
5. در صورتی که بیرون خانه شــما روشنایی 
ندارد با نصب لامپ در سر در خانه روشنایی محل 

را  تامین کنید.
6.  نردبان و چهار پایه را در کنار دیوار حیاط 

قرار ندهید تا راه ورود سارقان هموار نشود.
7. در مواقع خالی بــودن خانه، چراغ یکی از 
اتاق ها را به مدت طولانی و مستمر روشن بگذارید و 
حتی المقدور از همسایه ها و آشنایان مورد اطمینان 
بخواهید که روشنایی داخل خانه را در هنگام شب 

تغییر دهند.
8. در صورت مسافرت، اشیاء قیمتی خود را به 

اقوام مورد اعتماد خود بسپارید.
9. اگــر کلید خانه یا یــدک آن را گم کردید 
ســریع قفل های در را تعویض کنید. گاهی شما 
تصور می کنید دسته کلید را گم کرده اید اما در دام 
دزدان جیب بر گرفتار شده اید و آنها با تعقیب شما 
آدرس خانه را به دســت آورده و به دنبال فرصتی 

برای سرقت هستند.
10. اگر خانه های اطراف شــما خالی از سکنه 
است یا در مجاورت آنها مشغول ساختمان سازی 
هســتند، لازم اســت که از خانه خــود مراقبت 

بیشتری کنید.
11. از قــرار دادن کلیــد در محل هایی مانند 
زیر جاکفشــی و دیگر محل های قابل دسترسی 

خودداری کنید.
12. از نشــان دادن محل نگهداری وجه نقد 
و طــلا و جواهرات و اشــیای بــا ارزش و گرانبها 
به همســایگان و کسانی که مورد اعتماد نیستند 
و همچنیــن از نگهــداری آنها به صــورت یکجا 

خودداری کنید.
13. قبل از ترک خانه از بسته بودن درِ ورودی 
پشت بام مطمئن شوید و به قسمت های مختلف 

خانه سرکشی کرده و پنجره ها را بررسی کنید.
14. هنگامــی کــه بــه مســافرت می روید 
همسایه های مورد اطمینان را در جریان قرار دهید.

15. اگر از سیســتم دزدگیر برقی اســتفاده 
می کنیــد به طــور مرتب آن را کنتــرل کرده و 
معایبــش را برطرف کنید و هنگام خروج از منزل 

کلید آن را باز کنید.
16. برای جلوگیری از ســرقت منزل خود به 
روش توپی زنی، توپی قفل را با بدنه در همسطح، 
در صــورت عدم امکان لوله ای فلــزی به دور آن 

جوش دهید.
17. به زنگ های بی وقت و بی مورد تلفن و منزل 
بی توجه نبوده و آنها را به عنوان زنگ خطر تلقی 
کنید و حتی الامکان منــزل خود را برای گردش 
یا ملاقات دوســتان و فامیل به صورت یکسان و 

یکنواخت ترک نکنید.
18. استفاده از دوربین های مداربسته با کیفیت 
که در صورت ســرقت تصاویر تهیه شــده برای 

کارآگاهان پلیس  قابل بهره برداری باشد.
19. در زمان خروج از پارکینگ از بسته شدن 
در و عدم ورود افراد غریبه اطمینان حاصل کنید.
20. درب مجتمع را برای افراد غریبه باز نکنید.

21. اجازه ندهید فردی که نمی شناسید بعد از 
شما وارد مجتمع شود و از او بخواهید زنگ واحد 
مورد نظر خود را زده و درب توســط آن همسایه 

برای او باز شود.
پس از سرقت چه کنیم؟

در صورت بروز سرقت و مالباختگی موارد ذیل 
را در نظر داشته باشید:

1. آرامش خود را حفظ کرده و خونسرد باشید.
2.  فورا به پلیس 110زنگ بزنید.

3. برای باقی مانده آثار انگشت سارقان به هیچ 
چیز دست نزنید و جای لوازم را تغییر ندهید.

4. اجازه ندهید که افراد غیرمسئول به چیزی 
در محل سرقت دست بزنند.

5. اجازه ندهید مردم در محل ســرقت جمع 
شوند.

6. به کسی در مورد فرآیند پیشرفت تحقیقات 
پلیس چیزی نگویید.

در پایان اشــاره به این نکته ضروری است که 
کشف جرائمی مانند سرقت وظیفه ذاتی و تعریف 
شده پلیس آگاهی می باشد اما برخی موارد مانند 
ایمن سازی منازل به عنوان اقدامات پیشگیرانه در 
حیطه وظایف مالکین می باشد و هر شخصی قبل از 
مالباختگی با دوراندیشی باید نسبت به ایمن سازی 
محل سکونت خود اقدام نموده و از نگهداری مقادیر 
بالای وجوه نقد و ســایر اموال با ارزش در منزل، 
کــه امکان نگهداری آنهــا در بانک ها وجود دارد 

خودداری نماید.
* معاون مبارزه با سرقت های خاص 
پلیس آگاهی تهران بزرگ

سن بلوغ کاهش یافته است
*بلوغ در دهه اخیر دچار چه تغییر و تحولاتی شده 
است و طرح افزایش حداقل سن ازدواج از کدام مسائل 

در بلوغ غفلت دارد؟
پایین آمدن سن بلوغ عوامل متعددی دارد. اما یکسری از 
عواملی که باعث شده که کلا بچه های ما دچار بلوغ زودرس 
شوند بیشتر مربوط به بحث های تربیتی و محیط زندگی است 
و این بلوغ زودرس می تواند ناشــی از فضای خانواده، فضای 

مجازی و یا جامعه و حتی نوع تغذیه باشد.
فضای مجازی خودش می تواند عامل بسیار موثری باشد، 
حتی در حریم شخصی فرد به راحتی می تواند ورود پیدا کند 
به طوری که حتی خانواده ها از تحولاتی که در ذهن فرزندشان 

رقم می خورد بی اطلاع باشند.
به عنوان مثال حتی اگر کسی به عنوان یک فرد پایبند 
به اخلاق اصلا وارد فضاهایی چون اینســتاگرام یا صفحات 
مســتهجن  نشود و یا هر نوع وسیله ارتباط با فضای مجازی 
را از دسترس فرزندش خارج  کند ولی همین که می خواهد 
مثلا صفحه یاهو را باز کند با تصاویری مواجه می شود که اصلا 

نخواسته باشد آنها را ببیند و یا به جایگاه خاصی ورود کند.
فکر کنیــد فرزند نوجوان ما چه دختر و چه پســر در 
سنینی که هنوز به بلوغ نرسیده اند وقتی با این تصاویر روبه 
رو می شــوند، حس کنجکاوی که در انسان در همه شرایط 
هست، آنها را تحریک می کند که مطالب بیشتری را در ارتباط 
با آن مطلب یا تصویر بدانند، قاعدتا این می تواند زمینه ای برای 
مواردی چون دانلود فیلم های پورن و تصاویر مستهجن باشد.
به فرزندانمان نشان دهیم که مسئله حفظ 

سلامت آنها است نه هزینه های مالی
*به نظر می آید مراقبت دائمــی فرزندان برای 
جلوگیری از ورود به محتوای نامناسب فضای مجازی 

چندان عملیاتی نباشد، نظر شما چیست؟
اگر به این مسئله به صورت باید و نباید بپردازیم بله حرف 
شما درست است. اما می دانیم حواس پنج گانه در انسان وجود 
دارد که این حواس می تواند در برخورد با جنس مخالف تاثیرات 
متقابل داشته باشد مثلا در قوه بینایی که در زن و مرد وجود 
دارد. چرا در آیات قرآنی خداوند اول به مردان تذکر می دهد و 
بعد به زن؟ ممکن است بعضی چیزها در کنترل انسان نباشد 
یعنی وقتی که انسان چشم به چشم می شود، اگر در همان 
شرایط نتواند خودش را حفظ کند، دچار معضلات زیادی شود.
مشکلاتی که این موارد محرک و زمینه ای ایجاد کرده اند را 
به وضوح در مراجعه کنندگانم می بینم. شاید خانواده ها بگویند 
که امکان ندارد که بتوانند گوشی تلفن همراه را از دسترس 
فرزندانشــان دور کنند و از ورود آنها به صفحات غیراخلاقی 
در اینترنت جلوگیری به عمل آورند یا حتی همیشــه از آن 
آگاه باشــند، راهش این است که فرزندمان را آگاه کنیم که 
هر چیزی مناســب سن آنها نیست و حتی بسیاری از موارد 
غیراخلاقی که در فضای مجازی وجود دارد در هر سنی هم 
که استفاده شود جز آسیب به امنیت روانی و سلامت جسمی 
و زندگی مشترک آنها در آینده چیز دیگری نخواهد داشت.

می توان آسیب های هر کدام از این موارد را متناسب با 
سن فرزندانمان به آنها آموزش بدهیم به گونه ای که حرف ما 
را بپذیرند ولی متاسفانه پدر و مادرها از طریق باید و نبایدها 

ورود پیدا می کنند که اغلب هم نتیجه ای ندارد.
در عصری زندگی می کنیم که بچه های ما با عقلانیت جلو 
می روند و مثل نسل ما نیستند که کاملا تابع پدر و مادر باشند 
و بگویند هر چه والدینم بگویند من گوش می کنم، زمانه به 
گونه ای است که باید فرزندمان اقناع شوند تا با ما در موضوعی 
همراهی کنند.وقتی می فهمند که در واقع ما دوست شان داریم 
و با منطق توضیح می دهیم که آثار مخرب این گونه تصاویر 

چیست طبیعتا بهتر همراهی می کنند.
می شود جایگزین هایی را ایجاد کنیم که بچه ها احساس 
کمبود نکنند، شاید خودشان را بادیگر دوستانشان مقایسه 
کنند ولی وقتی می فهمند که مســئله ما هزینه یک گوشی 
همراه نیست بهتر کنار می آیند. مثلا می شود به جای گوشی 
پیچیده، یک دوربین عکاسی با کیفیت برای آنها تهیه کرد 
که بچه متوجه شــود ما مشکلی با پول خرج کردن برای او 

نداریم ولی در جای خودش.
وقتی که قرآن عنوان می کند که بچه های شما باید در 
زمان های خاصی به اتاق پدر و مادر آن هم با اجازه ورود پیدا 
بکنند، پدر و مادر باید مراقب ارتباط خودشان مقابل بچه ها 
باشند، چگونه ممکن است دیدن هر رفتار یا تصویری در فضای 

حقیقی یا مجازی برای فرزند ما مناسب باشد؟
گاه گفته می شود که نباید به حریم فرزندانمان ورود کنیم 
اما وقتی همه جور تکنولوژی در دسترس بچه ما وجود دارد و 
به ذهن او آسیب می زند ما نباید به این مسئله بی تفاوت باشیم.

فضای مجازی کنونی در حال تجاوز 
به ذهن فرزندان ما است

*مشخصا در مورد خود فضای مجازی و محتوای آن 
فارغ از کنترل فرزندان چه پیشنهادی دارید؟

لازم اســت وقتی فرزند ما وارد فضای مجازی می شود 
محیط امنی برای او وجود داشته باشد و این از حقوق هر فردی 
است که امنیت و سلامت روانی داشته باشد اما تا زمانی که 
این فضای مجازی است که خیلی راحت می  شود با کمترین 
زحمت به هر محتوای مستهجنی ورود پیدا کرد همچنان خطر 
در کمین فرزندان ما وجود دارد. شاهد بوده ایم که بارها رهبر 
انقلاب در مورد اهمیت فضای مجازی و اهمیت رسیدگی به 

آن و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات هشدار داده اند.

استاد مطالعات زنان و روانشناسی:

 نمی توانیم در بحث ازدواج
 سن خاصی را تعیین کنیم

بررسی غفلت های طرح افزایش حداقل سن ازدواج از نیازهای واقعی دختران و پسران

 طرح افزایش حداقل سن ازدواج با پیگیری های فراکسیون زنان مجلس دهم و معاونت 
زنان و خانواده ریاست جمهوری در دست بررسی قرار دارد، اما این طرح همزمان با طی مراحل 
رسمی در مجلس مورد نقد بسیاری از استادان دانشگاه، پژوهشگران و فعالان حوزه زنان 
و خانواده واقع شده است، تا جایی که عده ای آن را از مصادیق بارز کپی برداری از غرب و 
نابودی خانواده برشمرده اند. در این زمینه خبرگزاری دانشجو با دکتر »فهیمه محلاتی« که 
دارای 30 سال سابقه تحصیل حوزوی و همچنین درس خارج و فقه و اصول در محضر رهبر 
انقلاب و دارای دکترای مطالعات زنان از دانشــگاه ادیان و دکترای روانشناسی و 15 سال 

سابقه مشاوره است گفت وگویی انجام داده که مشروح آن در ادامه می آید.

آنچه امروز در حال نابود شــدن است حقوق جنسی و 
اخلاق فرزندان ما اســت که آینده آنهــا را دچار مخاطرات 
فراوانی می کند. می توانیم نــام این نوع از فضای مجازی را 
که به حالت رها و بدون مدیریت فعالیت می کند را تجاوز به 
ذهن بدانیم،چگونه نسبت به فضای مجازی بی تفاوت باشیم؟
بحران هویتی فرزندان با عدم تطابق بلوغ 
جسمی و جنسی با بلوغ عقلی و اجتماعی

*عدم تطابق سنی بلوغ جسمی و جنسی با بلوغ 
عقلی و اجتماعی چه مشکلاتی ایجاد می کند؟

مــا به عنوان پدر و مادر باید نگران خلوت فرزندان مان 
باشیم نه اینکه حریم خصوصی آنها را زیر پا بگذاریم ولی تا 
جایی که می توانیم فضای سالم تری را برای آنها فراهم کنیم 
که کمتر آسیب بخورند. چون هر محتوای نامناسب در فضای 
مجازی به راحتی در دسترس فرزند ما است و در فضای واقعی 
هم رفتارهای نادرست را مشاهده می کند باعث تحریک قوای 
جنســی می گردد و باعث می شود که سن بلوغ در پسران و 
دختران ما پایین بیاید، مثلا پسری که به شکل معمول باید 
در 15-14 سالگی به بلوغ می رسیده است در 12 سالگی به 
بلوغ می رسد چون همه چیز در دسترس دید آنها قرار دارد.

از سوی دیگر وقتی فرزندمان را درست تربیت نمی کنیم 
یعنی در ســن نوجوانی هنوز رفتارهای کودکانه از خود بروز 
می دهد و فرد مستقلی بار نمی آید و او را دچار مشکل می کند، 
چرا که جسم او رسیده و بلوغ یافته ولی رفتار او هنوز ناپخته و 
بچه گانه است. عدم تطابق بلوغ جسمی و جنسی با بلوغ عقلی و 
اجتماعی برای فرزند ما بحران هویتی ایجاد می کند چرا که اگر 
روح و جسم رشد و تکامل خود را در شرایط طبیعی که خداوند 
قرار داده پیش نبرد می تواند معضلات خاصی را برای فرد ایجاد 

کند و مشکلات هویتی و عدم اعتماد به نفس پیدا کنند.
بلوغ عقلی و اجتماعی از تربیت

 و آموزش پیروی می کند نه از سن
*گفتید که فضای مجازی نامناسب موجب بلوغ 
زودرس و بحران هویتی می شــوند، برای اینکه بلوغ 
جنسی و عاطفی با بلوغ عقلی و اجتماعی انطباق پیدا 

کنند چه باید کرد؟
یکی بحث ســن بلوغ است، سن بلوغ را عرض کردم آن 
چیزی که در شــرع و قانون هست و از نظر بعد روانشناختی 
و جسمی و فیزیولوژیکی بخواهیم در نظر بگیریم طبیعی و 
عرف اســت برای پســران 15-14 و در دختران از حدود 9 
ســالگی علائم بلوغ شکل می گیرد و نهایتا در سن 11تا 13 

سال دختران این مرحله را کامل می کنند.
مورد دیگراین است که سن بلوغ می تواند به عوامل ژنتیکی 
هم مربوط باشــد، ببینیم پدر پسر یا مادر دختر چه شرایط 
بلوغی را داشته اند و در چه سنی به بلوغ رسیده اند سپس برای 
بلوغ پسر یا دختر هوشیاری داشته باشند. البته بحث تاثیر ارث 
و ژنتیک روی سن بلوغ در کنار مبحثی است که عرض کردم 
فرد شرایط طبیعی و عادی رشد را پشت سر گذاشته باشد. 
ولی نکته دیگر این است که وقتی بلوغ را مطرح می کنیم غیر 
از بلوغ جسمی و بلوغ عاطفی، بلوغ عقلی و اجتماعی و سیاسی 
هم مهم است.همه این  مباحث به نظر من برمی گردد به شرایط 

تربیتی هم در بعد خانواده و هم در بعد اجتماع.
ازدواج از سن خاصی پیروی نمی کند

موارد متعددی از دختران و پســران مجرد در ســنین 
مختلف برای مشاوره در مورد ازدواج به من مراجعه کرده اند 
که ممکن بوده فرد در سنین 15-14 سالگی باشد اما دارای 
پختگی کافی برای ورود به زندگی مشترک باشد و در همه 
ابعاد رشد پیدا کرده و برعکس مراجعه کنندگانی هم داشته ام 
که فرد در سن 30- 29 سالگی بوده اما آمادگی ورود به زندگی 
مشــترک و پذیرفتن مسئولیت زندگی را نداشته است. این 
موارد اصولا از تربیت پیروی می کند نه ســن. وقتی بررسی 
کنید می بینید پدر و مادر و نوع تربیت در خانواده روی این 
موضوع بسیار اثرگذار است، اینکه پدر و مادر مسئولیت پذیری 
را به فرزندشان آموخته اند یا او را تا بیست و چند سالگی به 

چشم یک کودک نگاه کرده اند؟ بنابراین به خاطر این می گویم 
که در بحث ازدواج ما نمی توانیم سن خاصی را تعیین کنیم، 
بلکه ما باید همیشه نگاه به شرایط روحی، روانی، تربیتی و 
شرایط جسمی یک دختر یا پسر داشته باشیم و بعد با توجه 

به آن مشاوره بدهیم.
چرا دختر و پسر ایرانی باید برای برآوردن 

نیازش مجبور به انحراف بشود؟ 
*یکی از دلایل مطرح شدن طرح افزایش حداقل 
سن ازدواج برای ضایع نشدن حق کودکی است، چقدر 

این دلیل قانع کننده به نظر می رسد؟
 ببینید؛ غلیان تمایلات عاطفی و جنســی در دختران 
در ســنین راهنمایی و در پســران در سنین دبیرستان رخ 
می دهد و موارد متعددی از دختران در این سن دوست پسر 
و پسران دوست دختر دارند. اما از شما سؤال دارم، چقدر از 
این دختران و پسران سالم می مانند؟ چه تضمینی هست که 
دچار مخاطرات جنسی یا سقط جنین نشوند؟ چرا دختر یا 
پســر باید در این سنین به جنس مخالف محبت کند و اگر 
اهل دوستی با نامحرم نباشد محبت خودش را صرف دوست 
همجنس خود بکند و وارد رابطه عاطفی قوی با او بشود؟ این 

حاکی از یک نیاز به نام محبت کردن و محبت دیدن است که 
به این شــکل بروز پیدا می کند و اگر کنترل های پدر و مادر 
نباشد به آسیب های جدی برای فرد می انجامد. لازم است که 
فضای صمیمی بین والدین و فرزندان شکل بگیرد که خرج 
کردن محبت در فضای خانواده باشد و یا فرزند به راحتی از 

نیاز خودش به همسر با والدینش حرف بزند.
چرا کسی نگران حرمت و کرامت

 دختر و پسر ایرانی نیست
آنهایی که می گویند ازدواج زیر 16 سال ظلم به 
دخترها یا زیر 18 سال ظلم به پسرها است و یا حق 
کودکی ضایع می شود و باید سن ازدواج را بالا برد، چرا 

مدعی این بخش از حقوق زن نمی شوند؟
چرا دختری به خاطر نیازش باید به رابطه نامشروع کشیده 
شود و مخاطرات و لطمات روحی بعد از آن را تحمل کند و 
گاه برای همیشه به خاطر آسیب های جدی که در آن رابطه 
غیرشرعی و غیر رسمی خورده اند از نعمت زندگی مشترک 
محروم می شوند و مهم تر از آن به کرامت و حرمت آنها خدشه 
وارد شده که البته همین سؤالات در مورد پسرها وجود دارد 
ولی آسیب های چنین طرحی برای دختران بسیار بیشتر است.

میلیون ها جوان مجرد
 روی دست جامعه  باقی مانده اند

* در حوزه ازدواج به نظر شــما کدام موارد در 
الویت بالاتری نســبت به طرح افزایش سن ازدواج 

وجود داشته است؟
چرا دختر یا پسر باید آن قدر فشار تحمل کنند که مجبور 
به رابطه خارج از ازدواج و نامشروع شوند و بعد شرایط سالم 
برای ازدواج را از دست بدهند و با ترس و عذاب وجدان وارد 

زندگی مشترک شوند؟ 
چگونه می توان در حسن نیت افرادی که این طرح را در 
مجلس و دولت دنبال می کنند شک نکرد؟ این همه جوان در 
سنین 30 تا 40 سال مجرد داریم که ازدواج نکرده اند، این را 
معضل نمی دانند، پیگیری نمی کنند و حتی گوشه چشمی 
به آنها ندارند بعد دغدغه شبانه روزی شان شده بالا بردن سن 
ازدواج. ازدواج میلیون ها جوان مجرد که کم کم دارند فرصت 
ازدواج را از دســت می دهند بر مجرد کردن مابقی جوان ها 

اولویت بالاتری دارد.
خود والدین

 بزرگ شدن فرزندانشان را قبول ندارند
* چقدر نگاه جامعه و والدین در عقب افتادن سن 

ازدواج جوانان نقش داشته است؟
بله متاسفانه مراجعه کنندگان دختر و پسر زیادی دارم 
که خودشان اعلام آمادگی برای ازدواج داشته اند اما والدین 

مانع ازدواج آنها می شوند چون مثلا دختر 15 ساله یا پسری 
16 ساله بوده اند. اغلب به خاطر حجب و حیایی هم که دارند 
نمی توانند در مورد نیازشان صراحتا با خانواده هایشان صحبت 
کنند. بدتر از آن نگاه بخشی از جامعه نسبت به کسانی است 
که می خواهند در این ســن ازدواج کنند و مرتبا لقب بچه 
یا کودک به آنها می دهند در حالی که بســیاری از آنها واقعا 
کودک نیستند و در حد سن خود رفتار می کنند. بسیاری از 
این مراجعه کنندگانم که ازدواج کرده اند از زندگی خود راضی 

هستند و می گویند که  ای کاش زودتر ازدواج کرده بودند.
دخترم در 18 سالگی ازدواج کرده است و 

اگر می خواست زودتر ازدواج کند مشکلی با 
آن نداشتیم

* دختر خودتان کی ازدواج کرده است؟
ببینید دختر من در 18 ســالگی ازدواج کرده ولی اگر 
قبل از آن هم دوســت داشت ازدواج کند مانع او نمی شدیم 
هم اکنون هم مشــغول تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد 
است و اینکه گفته شود ازدواج در سن نیاز مانع عقب ماندگی 
تحصیلی می شوند کاملا غلط است اتفاقا چون ازدواج می کنند 
و فشار جنسی و عاطفی از روی آنها برداشته می شود راحت تر 

می تواننــد تحصیل کنند و جلو بروند چــون دیگر دغدغه 
ذهنی ندارند.

در ابتدا برخی از اطرافیان به من و پدرش خرده می گرفتند 
که چرا دخترتان را در این سن ازدواج دادید، پس تحصیلش 
چه می شود او نمی فهمد و از این دست مسائل ولی پاسخ ما 
این بود که فرزند ما به اندازه کافی رشد کرده و خودش هم 
دوســت دارد که ازدواج کند چرا باید مانع او بشویم. به نظر 
می رسد که انگار خود والدین گاهی فرزندانشان را قبول ندارند.
خوب غیر از مســائلی که در مورد ســرکوب یا انحراف 
میل جنسی برای آنها ایجاد می کند مخاطرات دیگری چون 
بیماری های افسردگی و انزوا را هم به همراه دارد. درددل های 
جوانانی که نتوانسته اند به موقع ازدواج کنند و تا کنون مجرد 
مانده اند و دچار انحرافات جنسی و عذاب وجدان هایی شده اند 

بسیار ناراحت کننده است.
طبق آمار میزان طلاق ها

 در سنین پایین کمتر است
* آمار جوانان به خصوص دختران مجرد و همچنین 
طلاق های زودهنگام را چگونه توجیه می کنید؟ مورد 

اخیر را ناشی از ازدواج در سن پایین نمی دانید؟
ببینید طبق آمار رسمی کشور میزان طلاق در سنین زیر 
19 سال بسیار کمتر از میزان طلاق ها در بازه 29-25 سال 
است یعنی در ابتدا این ادعای شما که ازدواج در سن پایین تر 
طلاق بیشتری به همراه دارد کاملا رد می شود. موضوع دیگر 

هم تفکیک جوانان دهه 60 و دهه 70 است. 
چرا کسی صدای دختران دهه 60 را 

نمی شنود؟
* بسیاری از مجردین سن بالای ما بچه های دهه 

60 هستند، دلیل اصلی دوری آنها از ازدواج چه بود؟
لازم است که جوانان به خصوص دختران دهه 60 را 
از جوانان دهه70 جدا کنیم. بسیاری از دختران دهه 60 
اصلا به ازدواج فکر نمی کردند. چون بعد از انقلاب فضا 
برای حضور دختران در جامعه و بیشتر در قالب تحصیل 
و شغل ایجاد شده بود یعنی بعد از یک محدودیت شدید 
برای فعالیت اجتماعی خانم ها ناگهان فضا در اختیارشان 
قرار گرفت. اغلب این دختران تصمیم داشتند که تحصیل 
را بدون وقفه تا دکترا ادامه دهند اما زمانی که به 28-29 
سالگی می رسیدند ناگهان خودشان زبان باز می کردند و 
از نیازها و فشــارهایی که در این مدت طولانی تحمل 
کرده اند می گفتند و نگران از اینکه دارند فرصت ازدواج 
و مادری را از دســت می دهند. اما متاســفانه خود این 
دختران هم می گویند که دیگر شرایط ازدواج برای آنها 

محدود شده است.

شما با اینکه صدای دادخواهی این دختران که جمعیت 
میلیونی هم دارند را می شنوید باز کسانی را می بینید که به 
جای رسیدگی به این جمعیت میلیونی تمام دغدغه شان شده 

افزایش سن ازدواج.
تحصیلات عالیه بد نیست اما نباید مانع زندگی فرد شود 
و او را از بقیه شقوق زندگی اش محروم کند؟ مگر انسان صرفا 
دارای یک بعد است؟ از آن گذشته بر چه کسی پوشیده است 
که بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه بیکارند و با بالا رفتن 

مدرک تحصیلی شغل پیدا کردن مشکل تر است؟
متاسفانه این مشکل در پسرهای دهه60 هم این گونه 
بروز پیدا کرد که حاضر نبودند زیر بار مسئولیت های زندگی 
مشــترک بروند چرا که زندگی مشترک را مانعی بر سر راه 

پیشرفت های شغلی و تحصیلی می دانستند. 
نسل دهه 70 از آموزش ها و مهارت های 

زندگی محروم نگه داشته شدند
* به نظر شما کدام  اشتباهات در این زمینه در حال 

تکرار هستند که باید از آنها دوری کرد؟
عبرتی کــه بچه های دهه 70 و خانواده هایشــان از 
بچه هــای دهه 60 گرفتند این بود که زودتر وارد زندگی 
مشــترک شوند. اما عده ای می گویند چون بچه های دهه 
70 زودتــر ازدواج کردند میزان طلاق در آنها بالا اســت، 
که باید بگویم این تحلیل کاملا غلطی است، میزان طلاق 
ممکن است ناشی از عوامل متعددی باشد و همانطور که 
گفتم آمار رســمی کشور حکایت از تعداد کم طلاق ها در 

ازدواج های زیر 19 سال دارد. 
یک عامل اصلی نوع تربیت فرد در خانواده است. هم 
خانواده و هم سیستم تربیتی جوانان را در امر ازدواج رها 
کرده انــد و هیچ آموزش و مهارتــی برای ورود به زندگی 
مشترک به آنها داده نمی شود لذا فرد وارد زندگی مشترک 
می شود ولی مهارت های آن را ندارد. در اینجا به جای اینکه 
نقش تربیتی پدر و مادرها و سیستم آموزشی را گوشزد و 
آنها را توانمند کنیم قربانی یعنی جوانان را مجازات می کنیم 
و می گوییم تو یک مشکل داشتی به نام عدم مهارت زندگی 
حالا یک مشــکل دیگر هم برایت اضافه می کنیم به نام 

ممنوعیت ازدواج.
مشاوره قبل از ازدواج خواسته رهبر انقلاب است، 

چرا وزارت بهداشت آن را اجرایی نمی کند؟
* به عنوان یک برنامه کوتاه مدت بهترین جایی 
که حداقل آموزش ها را می توان به جوانان برای زندگی 

مشترک داد، کجاست؟
چرا مرتبا آمار طــلاق را می گویند اما زمانی که داد 
می زنیم که چرا مشــاوره بعــد از ازدواج و زمان طلاق به 
صورت مجانی را برداشــتید و در شــورای حل اختلاف 
گذاشتید و یا چرا زمانی که رهبر معظم انقلاب تاکید کرد 
که مشاوره قبل ازدواج جزو سیاست گذاری خانواده باشد 

هیچ کس پاسخگو نشد؟
متاسفانه وزارت بهداشت در این زمینه بسیار منفعل است، 
اسامی ما را که تخصص دانشگاهی و حوزوی داریم به صورت 
فرمالیته گرفتند ولی از روانشناسان خودشان که دیدگاه کاملا 
غربی دارند دعوت کردند. خوب کسی که غربی فکر می کند 
غربی هم راهکار می دهد و خروجی اش هم این بلایی است 

که امروز بر سر جامعه ما آمده است.
آموزش مهارت های زندگی مشترک

 نه در مدارس وجود دارد و نه در دانشگاه
* به نظر شــما چقدر زمان و چقدر تجربه دیگر 
لازم است تا این آموزش  مهارت های زندگی به سیستم 

رسانه ای و آموزشی ما وارد شود؟
چرا آموزش  مهارت های زندگی با خانواده و یا زندگی 
مشترک هنوز بعد از 40 سال از انقلاب اسلامی به مدارس 
راه ندارد و همچنان در مدارس ما به دانش آموز متاهل نگاه 
درستی وجود ندارد؟ این نگاه ها اسلامی است یا غربی؟ 
امروز اگر بخواهیم یک درس برای آموزش مهارت های 
زندگی به دروس دانشــگاهی وارد کنیم با ممانعت های 
زیادی مواجه می شــویم، چقدر از این ســنگ اندازی ها 
می تواند اتفاقی باشــد؟ وقتی این همه تحجر در سطح 
دانشــگاه وجود دارد می خواهید به دنبال افزایش سن 
ازدواج نباشــند؟ قطعا چنین مواردی هم دور از تعقل 

است و هم دور از شرع. 
ظلم به میلیون ها جوان
 به اسم نجات دختران

* یک علت مطرح شــدن این طرح جلوگیری از 
ازدواج اجباری برخی دختران در ســن پایین است، 

چقدر چنین دلیلی منطقی به نظر می رسد؟
من منکر وجود دخترانی که در سن پایین توسط خانواده 
و پدرانشان به زور و بدون میل باطنی وادار به ازدواج می شوند، 
نیستم اما راهکار این نیست که به علت این موارد مانع ازدواج 
جمعیت میلیونی جوانان ایران شــد، بلکه باید مانعی برای 

عملکرد بد آن پدر یا خانواده ایجاد کرد.
یعنی عده ای به اسم اینکه می خواهند مانع ظلم پدر یا 
مادر به دختر شوند خودشان ظلم بزرگ تری را در حق همه 
جوانان مرتکب می شوند. مگر پدری که دخترش را به اجبار 
ازدواج می دهد با افزایش سن ازدواج متوقف می شود و دیگر 
ایــن کار را نمی کند مگر الان که دارد این کار را می کند از 
مراجع قانونی اجازه گرفته که بعد از تصویب این طرح دیگر 

این کار را نکند؟


